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مقام بساطت، نقطۀ عطف حکمت متعالیه و عرفان ابن عربی در 

   مواجهه با بحث صفات الهی
  ١ نفیسه مصطفوي

  چکیده
وي صدرالدین و نفی صفات از ذات از جانب ابن عربی، دو رهیافت دو نظریۀ عینیت صفات با ذات از س هدف:

داند و  اند. امام خمینی در آثار فلسفی و عرفانی دو تلقی را صائب می نسبت صفات الهی با ذات موازي و مطرح دربارة
آنها با  پردازد. هدف تحقیق پیش رو، مقایسۀ نسبت دو نظریه با هم و جستجوي ریشۀ اختلاف به تبیین هر یک می

ه است. انجام شدتوصیفی  - ییفی به روش تحلیلک تحقیقِ این :روشملاحظات ترمینولوژیک و آنتولوژیک بود. 
دو نظریه به یک نسبت، درست و هماهنگ با قواعد و مفروضات نظام فکري خود بوده، از نظر کاربرد  :ها یافته

باشند.  فانی، هر دو رهیافت مقبول امام خمینی میوحدت تشکیکی در زبان برهان و وحدت شخصی در بیان تجارب عر
الوجود، بسیط الحقیقه و حقیقت ساري در تمام مراتب امکانی و متحد با  در مکتب وحدت تشکیکی، واجب نتایج:

صفات کمالی آنهاست و در مکتب وحدت شخصی، مقام بسیط، صادر اول و مشیت است که ساري در مراتب امکانی 
و متباین با صفات » جواهر اسما«یا » مفاتیح غیب«الوجود،  لی آنهاست. حقایق مندمج در واجبو متحد با صفات کما

  .امکانی و همچون ذات الهی، در پردة غیب و خارج از دسترس معرفت بشراست
  

  .الوجود ذات غیبی، بساطت، صفات الهی، واجب واژگان کلیدي:
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   الف) مقدمه

اند که هر یک از این  باب نسبت ذات با صفات نظراتی داده بن سینا، دراشاعره، کرامیه، معتزله، ابوهاشم و ا
  شود. آرا به همراه اشکالات وارد شده، به اجمال به عنوان پیشینه و مقدمۀ بحث اصلی مطرح می

دو گروه اشاعره و کرامیه به عروض صفات بر ذات الهی تأکید دارند؛ با این تفاوت که اشاعره، صفات 
 )204: 1408؛ بغدادي، 41: 1382حلّی، (و کرامیه، صفات را حادث )133: 2، ج 1385؛ اردبیلی، 26- 29تا:  بی (اشعري،را قدیم

دانند. صدرالدین بر بطلان نظریۀ زیادت و عروض صفات بر ذات(منسوب به اشاعره و کرامیه)پنج دلیل  می
تهی از کمالات خواهد  در صورت زیادت صفات بر ذات الهی، ذاتکند؛ از جمله آنکه  را اقامه می

  )141و  133- 135: 6، ج 1368(صدرالدین، بود.

و دیگر اشخاصی مانند ابن میمون، ملا رجبعلی تبریزي و قاضی  )93: 1408(بغدادي، گروهی به نام قدري محض
در واقع به معناي  معتقدند که اثبات صفات براي واجب تعالی )46: 3، ج 1415؛ قاضی سعید، 133 :2  ج، 1385(اردبیلی، سعید قمی

نفی اموري است که در مقابل آن صفات قرار دارد. براي مثال، اثبات حیات براي ذات الهی به معناي نفی موت و 
اثبات علم به معناي نفی جهل است و بازگشت صفات ثبوتی به صفات سلبی است. اشکال مهم دیدگاه سلبی، نفی 

  )25: 1384؛ امام خمینی، 52: 1382(صدرالدین، ی است.الوجود و الحاد به اسماي اله کمالات از واجب

اشکال دیگر، فروکاستن و تحویل صفات ثبوتی به سلبی، مغایرت با دلالت وضعی صفات است و 
. ابوهاشم )136- 134 :2  ، ج1385(اردبیلی، دیدگاه سلبی، منجر به نفی فهم عرف از دلالت وضعی صفات است

ست؛ بدین معنا که نه موجود است و نه معدوم است، بلکه بین وجود و ا» حال«معتقد است که صفات الهی، 
عدم است و بدین ترتیب، اتصاف ذات الهی به صفات، موجب ترکیب ذات نشده و از سویی، ذات از 

. اشکال این نظریه آن است که به لحاظ عقلی، )92: 1، ج 1975(شهرستانی، صفات و کمالات تهی نخواهد بود
  توان تصور کرد. اند و بین وجود و عدم، هیچ حالتی را نمی کدیگر متناقضوجود و عدم با ی

اند؛ اما همۀ این صفات به یک معنا بوده و  ابن سینا اذعان دارد که صفات الهی عین واجب تعالی
شود:  اند و ذات الهی متّصف به یک صفت است که با الفاظ متعددي وصف می الفاظشان مترادف

گونه که بیان کردیم، علم  اش مغایرت ذاتی و مغایرت مفهومی با علمش ندارد و همان الوجود إراده واجب«
  )367: 1363(ابن سینا، ».او به عینه ارادة اوست

اعتقاد به وحدت مفهومی صفات، ناشی از آن است که مفهوم و مصداق درهم آمیخته شده است و این 
. تبعات )259: 3، ج 1376(طباطبایی، به یک معنا دانست توان مترادف و صفات را به لحاظ معناشناسی و عرف نمی

اي در اطلاق هر یک از آنها نیست و این نظریه نیز  ترادف مفهومی صفات الهی آن است که هیچ فایده
  )145: 6، ج 1368(صدرالدین، منتهی به تعطیل و الحاد است.
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وحدت مفهومی بوعلی و وحدت برخی محققان سعی در آشتی دادن نظریۀ ملاصدرا و ابن سینا داشته، 
مخلص کلام آنکه بر حسب ترادف «کنند:  مصداقی صدرا را ناظر بر یک امر دانسته، چنین توجیه می

نهایت و مستجمع کمالات  صفات، هر یک از صفات دلالت بر مفهومی دارد که از مصداقی کامل و بی
اند ... و ذات واجب نیز امري  یگر مترادفاند، با یکد انتزاع شده است و چون همه از یک مصداق منتزع شده

شود بخشی ازآن قدرت و بخشی دیگر علم باشد، پس در نتیجه به حکمِ  بسیط است؛ به طوري که نمی
توان گفت که صفت علم عین صفت قدرت و همچنین هر صفتی عین سایر  می» متحد المتحد، متحد«

  )1388(صادقی، ».صفات خواهد بود

مذکور وارد است: اول اینکه؛ صفت، خصوصیت و ویژگی ممتازي در موصوف دو اشکال بر دفاعیۀ 
کند و نفی تمایز مفهومی و مصداقی از صفت،  است که آن را از دیگر خصوصیات و حالات متمایز می

انکار و نفی صفات متمایز است. دوم اینکه؛ بنابر حکمت متعالیه، تفاوت و تشکیک مربوط به مصادیق 
الوجود و ممکن، مشترك معنوي است. احکام اطلاق و بساطت  قدرت براي واجب وجود است و مفهوم

کند. چنین نیست که به لحاظ اطلاق مصداق،  مرتبط با مصداق است و این احکام به مفهوم سرایت نمی
مفاهیم هم مطلق و متحد با یکدیگر شوند که اگر مفاهیم مطلق شوند؛ دیگر در اذهان مقید ما قابل تصور 

  هند بود.نخوا

  پیشینه
حاصل جستجوي راقم این سطور در میان مقالات با محوریت اسما و صفات الهی، که با موضوع این جستار 

جایگاه «؛ )1384(دهباشی، »اسما و صفات حق و تمایز آنها از یکدیگر ۀفلسف«قرابت دارند، عناوین ذیل است: 
بررسی روایات نفی صفات از ذات الهی و «؛ )1385فر،  (شایان»وجودشناختی صفات الهی در حکمت متعالیه

الجهات و  الوجود بالذات واجب من جمیع بررسی ادلّۀ قاعدة واجب«و  )1393بین،  هاشمی و روشن (بنی»دلالتهاي آن
. تمام این پژوهشها، بر اساس )1398(خانی و عشاقی، »دلالت آنها بر عینیت ذات و صفات الهی در حکمت متعالیه

تأثیر مراتب تشکیکی تجلی و «اند؛ اما در مقالۀ  ملاصدرا به بحث اسما و صفات الهی پرداختهمبانی فلسفی 
عرفانی، نسبت  - ، نویسندگان با نگرش فلسفی)1394زمانی،  (وفائیان و علی»ظهور وجود در معناشناسی صفات الهی

  اند. مراتب احدیت و واحدیت با اسماي الهی را بررسی کرده

  میزان تأثیر مکتب عرفانی این عربی بر اندیشۀ«اي در فلسفه و عرفان بدین قرارند:  هرشت دو مقالۀ میان
بررسی و نقد دیدگاههاي ابن «و  )1396(اعلائی بنابی، »فلسفی صدرالمتألهین در مباحث اسما و صفات حق تعالی

؛ که مقالۀ اخیر با )1391خواه،  (برنجکار و حجت»عربی، ملاصدرا و علامه طباطبایی در معناسناسی صفات الهی
تحقیق پیش رو قرابت و سنخیت بیشتري دارد؛ با این تفاوت که در آن از زاویۀ بحث تشبیه و تنزیه در 
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وحدت تشکیکی و وحدت شخصی به مسئله پرداخته و علامه طباطبایی را به عنوان کسی که هر دو نظریه را 
  در آثار خود پذیرفته، شاهد مثال آورده است.

پیش رو، ریشه اختلاف رهیافت حکمت متعالیه و عرفان ابن عربی در مسئلۀ نسبت صفات با  در تحقیق
  شود. شناسانه) ردیابی می شناسانه) و آنتولوژیک(هستی ذات الهی، با ملاحظات ترمینولوژیک(مفهوم

  

  تبیین مسئله  ب)
تعالیه و عرفا در رابطه با سؤالات پژوهش حاضر عبارتند از اینکه: دلیل و ریشۀ اختلاف نظر صاحب حکمت م

صفات الهی چیست؟ آیا نفی صفات از ذات، تهی کردن ذات از کمالات نیست؟ عینیت صفات با ذات با 
توحید وکمال اخلاص چگونه قابل جمع است؟ چرا هر دو نظر همچنان به قوت خود باقی است؟ این دو نظریه 

  م بوده است؟ رابطۀ مقام بساطت با این دو نظریه چیست؟چه نسبتی با هم دارند؟ چگونه دو رأي مورد تأیید اما

  . حکمت متعالیه: عینیت صفات با ذات و تمایز مفهومی صفات1
حکمت متعالیه بر اساس مکتب وحدت تشکیکی وجود است. بر اساس این مکتب، زنجیرة طولی 

د و داراي وجودي موجودات، بر اساس علّیت است؛ یعنی هر علت بر معلول تقدم و احاطۀ وجودي دار
ترین وجود  . انتهاي سلسلۀ علیّ وجودات، شدیدترین و کامل)312: 1382(صدرالدین، تر است شدیدتر و کامل

. به )43: 1، ج 1368(همو، العلل و خالق تمام موجودات است الوجودي است که علت است و متعلق به واجب
ی وجود است که بالاتر از آن وجودي نیست و به عبارتی؛ مرتبۀ اطلاق یا وجوب وجود، همان مرتبۀ نامتناه

چون معلول از  سایر مراتب وجود احاطۀ کامل دارد؛ بدون آنکه محاط چیزي واقع شود. در نظام علّیت،
 تر واجد علت، کمالات معلول را به نحو تمامو  استسنخیت بین علت و معلول شرط  ؛ترشحات علت است

الوجود که علت تمام علل است، تمام کمالات و صفات وجودي  ابر این، واجب. بن)335: 1  ج، 1385(اردبیلی، است
ترین وجه داراست. حق تعالی، عین علم و عین قدرت به نحو اطلاقی است و تکاثر  مراتب مادون را به کامل

  )245: 1، ج 1368(صدرالدین، الوجود نیست. مفهومی این صفات مانع صرافت واجب

همواره خداوند بوده «فرمایند:  اند. امام صادق(ع) می عینیت صفات با ذات برخی روایات مؤید نظریۀ
است و علم ذاتی اوست و معلوم کسی نیست و شنوایی ذاتی اوست و شنیدنی نیست و دیدن ذاتی اوست و 

ت الهی . اما این به معنی توافق همگانی روایات با نظریۀ عینیت صفات با ذا)107: 1 ، ج 1388(کلینی، »دیدنی نیست
خداوند به «فرمایند:  نیست و برخی روایات بر غیریت صفات با ذات دلالت دارند. امام صادق(ع) می

. برخی شارحان حکمت متعالیه براي رفع )114(همان: »شود و او غیر از اسمایش است اسمایش نامگذاري می
اند؛ اما صفات  ن ذات و قدیماند؛ صفات ذات، عی این تعارض، صفات را به دوگروه ذات و فعل تقسیم کرده

راه حل دیگر محققان و پیروان حکمت  .)263: 3، ج 1376؛ طباطبایی، 107- 118(همان، اند فعل، غیر ذات و حادث
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متعالیه آن است که صفات ثبوتی را به صفات حقیقی محض(مانند حیات)، صفات اضافی محض(مانند 
تقسیم کرده، تنها صفات حقیقی محض را عین ذات  الاضافه(مانند عالمیت) خالقیت) و صفات حقیقی ذات

 نفی . برخی روایات فراتر از نفی غیریت و حاکی از)250: 3، ج 1376؛ طباطبایی، 246- 247: 1383(لاهیجی، دانند می
 واست  اخلاص ،توحید کمال«؛ )140: 1، ج 1388(کلینی، »از اوست صفات نفی ،توحید کمال« :اند از ذات صفات
  )39البلاغه:  (نهج».از اوست صفات نفی اخلاص، کمال

و گفتۀ «کند:  صدرالدین در این مواجهه، نفی صفات از ذات را به نفی صفات زاید بر ذات تفسیر می
معصوم که کمال اخلاص نفی صفات از اوست؛ نفی صفاتی را اراده کرده که وجودش غیر از وجود ذات 

  )140: 6، ج 1368(صدرالدین، ».است

تعلیقه بر اسفار، احادیث نافی صفات از ذات را به وحدت شهود در سفر سالک به مرتبۀ سبزواري در 
کمال اخلاص، فناي در احدیت از واحدیت در سفر اول است. در مرتبۀ احدیت «کند:  احدیت تفسیر می

شود و هویت غیبی، اسم و رسمی  که وجود به شرط لا یا مقام أو أدنی است، کثرت صفات مضمحل می
  ؛ حاشیۀ سبزواري)135(همان: ».دندار

بنابر شرح سبزواري، هویت غیبی یا ذات احدي، خالی از اسم و رسم است و بالاترین مرتبۀ قرب، مرتبۀ 
احدیت(تعین اول) یا مقام أو أدنی است که در آن، کثرات اسما و صفات مضمحل است. نکتۀ مهم، در 

اول) است. ذات احدي مرتبۀ وجوب وجود است و  تمایز ذات احدي(هویت غیبی) با احدیت ذاتی(تعین
  )1392(ر.ك: مصطفوي و زکی، مرتبۀ احدیت ذاتی، بالاترین مرتبۀ امکانی و قرب عبد به رب است.

  . عرفان اسلامی: نفی صفات از ذات2

 جمال نور جز«و  )225: 2تا، ج  ابن عربی، بی(بنابر نظریۀ وحدت شخصی، وجود منحصراً براي حق تعالی است
. در این دیدگاه؛ متکثرات، أثرات )118: 1378امام خمینی، (»ابداً و ازلاً اند معدوم و ناچیز و باطل چیز همه جمیل،

باشند. ذات حق تعالی مانند خورشیدي است که  می» اکوان«وجود و مظاهر اویند؛ از این رو، منتسب به واژة 
 وجودي، هویاتماهیات،  به کهتوهاي آن است ثانی ندارد و هر چه غیر اوست، یا ظلمت یا رشحات و پر

حق «در مکتب وحدت شخصی وجود، . شود می تعبیر و امثال آن وجود مظاهر، ناتمتعی ممکنات، أکوان،
هیچ . )167: 2تا، ج  (ابن عربی، بیتعالی همان وجودي است که وجودش از خودش است و قائم به خودش است

  )291: 1(همان، ج ».نیاز مطلق از عالمین است ت و او بیالوجود نیس چیزي به جز خداوند، واجب

: 1406؛ امام خمینی، 36همان: (تعالی از همۀ قیود، حتی از قید اطلاق رهاست حقبنابر وحدت شخصی وجود، 

کند که ذات الهی فاقد صفات  . ابن عربی با تحکیم نظریۀ وحدت شخصی وجود به صراحت بیان می)279
هماهنگ است و از آنجا که ابن البته این رویکرد با روایات مبتنی بر نفی صفات نیز . )ابن عربی، همان(است
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عربی صبغۀ شیعی ندارد، بدیهی است که دغدغۀ توجیه و تفسیر احادیث مبتنی بر عینیت صفات با ذات را 
  هم نداشته باشد.

  یک) مفاتیح غیب در ذات

تنزیه ذات از صفات به معناي تهی کردن ذات از الوجود، آن است که  ایراد دیدگاه نفی صفات از واجب
آید). براي رفع این مشکل، عرفا از حقایق و معانی غیبی  کمالات است(آنچنان که از قول معتزله برمی

 نفی و است بودن کمال، اول وجه: اند وجه دو داراي ،خلقی صفاتدهند؛ زیرا  مندمج در ذات خبر می
 نتعی کمترین و است بودن نتعی داراي ،دوم وجه و اوست ذات از کمالات نفی با ملازم ذات، از صفات
 مضمحل و مقهور ، تمام تعینات حتی تعین اطلاقغیبی ذات در .است مفهومی نتعی یکدیگر، از صفات

 از حاکی صفاتاست. از طرفی،  ذات از مفهومی رتکثّ و تعین نفی معناي به ذات، از صفات نفی و است
 از و است مفهومی تمایز عدم نحو به ؛ اماحقایق و کمالات تمام واجد المغیب، غیب ذات و است کمالات

ابن  .دارد دیگري تعابیر بلکه شود، نمی اطلاق صفت ذات، در (مندك)مندمج حقایق و کمالات به ،رو این
ست و کند که کلید تجلیات اسماي الهی ا تعبیر می» مفاتیح غیب«عربی از این شئون و کمالات غیبی به 

. قیصري به تبع ابن عربی، مفاتیح غیب را معانی معقول در ذات )397: 3(همان، ج تکثّر آنها در ظرف ذهن است
یابد، وگرنه وجود عینی ندارند؛ زیرا ذات الهی خارج از هرگونه تعین  داند که عقل آن را درمی الهی می

  )44: 1363(قیصري، است.

کرده و نحوة استجنان(استقرار)  تعبیر» عالیات حروف« وانعن به ذاتی شئون از جامی، عبدالرحمن
حقایق غیبی در ذات را به نسبتهاي نصفیت و ثلثیت در عدد یک تشبیه کرده است، بدون آنکه هر گونه 

 تعبیر به مغیب، غیب در ذاتی شئون وجود ةنحوطور که  ؛ یعنی همان)36- 37: 1383(جامی، کثرتی درآن لازم آید
  ؛ مقدمۀ آشتیانی)15: 1384(امام خمینی، .است استجنانی کینونت آشتیانی، جناب

؛ نیست تصور و درك قابل ،در ذات غیبی آن حقایق و مفاتیح غیبی اندراج چگونگی و ذات در تفکر
کنند و معانی غیبی از هرگونه تعینی  زیرا قلب و عقل در قالب تمایز علمی و مفهومی، حقایق را درك می

تفکر ، کافی شریف حدیث در است. شده نهی ذات، کنه در تفکر، روایات از برخی در ،رو این از مبراّیند.
 . آنچه منهی)93: 1، ج 1388کلینی، (»هلک هو کیف االله فی نظر من«: در ذات، منشأ هلاکت معرفی شده است

 به؛ شرعی نه و تاس ارشادي. این نهی )273: 1406؛ 195: 1373امام خمینی، (است، تفکر در ذات با قدم فکر است
 وجود، حقیقت مقام و نیست راهی وجود حقیقت معرفت به او براي که نکشد بیهوده زحمت عقل اینکه
  )160: 1، ج 1385اردبیلی، (.است اشیا همۀ بر محیط او بلکه کند، پیدا احاطه او به عقل اینکه از است أعلی
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  نظرات در باب نسبت صفات و ذات الهی

  طرفداران نظریهترین  برجسته  نظریه
  قدریون محض، ابن میمون، ملارجبعلی تبریزي، قاضی سعید قمی  بازگشت صفات به صفات سلبی

  ابوهاشم  ثبوت حال براي صفات

  زیادت صفات بر ذات
  اشاعره  قدمت صفات
  کرامیه  حدوث صفات

  عینیت صفات با ذات
  ابن سینا  ترادف مفهومی صفات
  ملاصدرا  تمایز مفهومی صفات

  ابن عربی  ی صفات از ذات و اثبات مفاتیح غیب در آننف

  . جمع عینیت صفات و نفی صفات از ذات در آراي امام خمینی3
 در اوصاف اینکه بیان از بعد: بالجمله و«امام خمینی در شرح دروس اسفار قائل به عینیت صفات است: 

 متحد دیگري با یک هر و شد خواهند یکدیگر عین مصداق در همچنین باشند، می ذات عین مصداق
  )131، 127: 2 ج(همان، ».گردید خواهد

 اشاره حتی و صفات به اتصاف از فراتر تعالی، حق ذات که شده اشاره فراوانآثار عرفانی امام،  در
. )254- 255: 1406(امام خمینی، کند می تنزل تعالی حق تجلیات به مشیر یا اشاره مورد اشاره، مجرد به و است

  )14(همان: .» اند مستهلک صفات و اسما همۀ آن در که اي است] ، [مرتبهاحدي غیبیمرتبۀ  یا وجود«

و براي رفع این  )149(همان: وحدت شخصی وجود، حاصل تحقیق عرفانی و نه صرفاً وحدت شهود است
 غیبی حقایق اشکال که نفی صفات از ذات به معناي نفی کمالات از ذات است؛ مانند ابن عربی و قیصري از

 مشتمل[ذات]  و« :کرده است یاد» اسما جواهر نفایس«با تعبیر  الغیوب غیب حضرت در مستقرو شئون ذاتی 
. نفایس جواهر اسما، مانند جوهر )305(همان: »احدیت مقام در ذاتی اسماي نه ،است اسما جواهر نفایس بر

  ز نیست.براي عرض، کلید و مفتاح تجلیات اسمایی است و قابل شناخت شهودي نی

  . نسبت دو نظریۀ عینیت صفات با نفی صفات از ذات4

  آوریم. در مبانی هندسی اقلیدسی و نااقلیدسی را می» اصل توازي«براي شروع بحث، مثالی از 

خارج از یک خط، یک خط و تنها یک خط  ۀاز یک نقط به نام اصل توازي، بنابر اصل پنجم اقلیدس
ه توسط بویوئی و لباچفسکی ب(که هاي هذلولوي . اما در هندسهدتوان موازي با خط مفروض رسم کر می

کم دو  دست، خطنقطۀ خارج از یک بدین صورت است که اصل توازي شد) طور مستقل و همزمان کشف 
 )ریدریش برنهارد ریمان نشان داد(فهاي بیضوي دسه. در هنتوان رسم کرد خط موازي با خط مفروض می

 خارج ۀاز یک نقط دؤشوفته کرانگی آن پذیر م کنار گذاشته شود و صرفاً بیاگر نامتناهی بودن خط مستقی
که کدام یک از سه هندسه  . در پاسخ به این سؤالتوان خطی به موازات خط مفروض رسم کرد خط نمی

 ،است  درست  اقلیدسی  آیا هندسۀ  که  پرسش  این  ربارةد: «دهد چنین پاسخ می هانري پوانکاره ؛راستین است
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تر  مناسب  است  دیگر باشد؛ تنها ممکن  تر از هندسۀ تواند درست نمی  اي هندسه  . هیچ.. معناست بی  رسشپ
  )1383(مقدم حیدري، ».باشد

شوند؛ اختلاف مفروضات و  هاي علوم ریاضی که بر اساس قوانین ریاضی چینش می بنابر این، در شاخه
تواند کاربردهاي متفاوتی داشته باشد. هندسۀ اقلیدسی  ام میشود و هر کد مفاهیم، به نتایج متفاوت منتهی می

ساختار هندسی  وکند  میمکانیک نیوتنی ه فیزیک و کمک بسیار زیادي بدر فضاي مسطح کاربرد دارد و 
مکانیک غیر فیزیک  کمک بسیار زیادي بهبیشتر کاربرد دارد و هندسۀ هذلولی فضا در هندسۀ  نااقلیدسی

ه در سنجش استواري یک سیستم فکري مهم است، آن است که اجزاي آن داراي . آنچکند مینیوتنی 
صدرالدین پس از تحکیم نظام باشند. این مسئله در فلسفه و عرفان نیز صادق است. مطابقت منطقی سازش و 

وحدت تشکیکی وجود، در مقام شهود متمایل به وحدت شخصی است و آن را ناشی از هدایت پروردگار 
آنچه در «کند:  . وي وحدت شخصی را با برهان مستدل می)341: 2، ج 1368(صدرالدین، داند تقیم میبه صراط مس

اند و با افاضۀواجب  شود و ممکنات در ذات خود معدوم ذات موجود نیست، با افاضۀ دیگري موجود نمی
ه بسیاري از . این در حالی است ک(همان)»شود و وجوب غیري حاصل تعقلّ عقل است بالذات، موجود نمی

مبانی و قواعد فلسفی ملاصدرا بر اصالت وجود و تشکیک در مراتب وجود استوار است و هرگز 
کشد. در  صدرالدین با وجود اذعان به درستی وحدت شخصی وجود، از مبانی تشکیک وجود دست نمی

از این رو، در  امام نیز به کاربردي بودن وحدت تشکیکی وجود در مبانی فلسفی واقف است واین راستا، 
، وحدت موضوع در )558: 3  ج، 1385اردبیلی، (تقریرات فلسفی خود از تشکیک وجود براي اثبات معاد جسمانی

و عینیت صفات با ذات گیرد  میبهره  )211: 2همان، ج (اثبات علم ذاتی واجب و )123: 1همان، ج (حرکت جوهري
وحدت شخصی وجود است و نفی صفات امکانی از ذات  و البته درآثار عرفانی خود، ملتزم به پذیرد میرا 

این رویکرد دوگانه بدان جهت است که در زبان برهان، . کند میو اثبات نفایس جواهر اسما را مطرح 
وحدت تشکیکی کاربرد دارد و در حوزة عرفان و شهود، مکتب وحدت شخصی وجود صحیح و جاري 

است وهر بیانی را زبانی است و هر زبانی را عبارتی و هر عبارتی  هر علمی را بیانی«است و به تعبیر ابن عطا: 
فیلسوف  1طور که ویتگنشتاین و همان )427: 1386(عطار نیشابوري، »اند مخصوص را طریقی و هر طریقی را جمعی

تحلیل زبان گفته است، مدعیات یک زبان با معیارهاي زبان دیگر سنجیدنی نیست و هر زبانی از یک اندیشه 
  )4: 2004(ویتگنشتاین، ».گیرد یشه میر

اند و نسبت این دو تقابل نیست؛ زیرا تقابل وقتی است که  بنابر این، هر دو نظریه به یک نسبت درست
  موضوع و شرایط یکسان باشند. دلیل این اختلاف رهیافت چیست؟

  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Wittgenstein 
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  . ریشۀ اختلاف حکمت متعالیه و عرفان اسلامی در بحث صفات الهی5
رهیافت دو نظام وحدت تشکیکی در حکمت متعالیه و نظام فکري وحدت شخصی در عرفان ریشۀ اختلاف 

  شود. گردد که به اختصار بررسی می اسلامی، به تفاوت برخی مفاهیم و تعاریف و مفروضات برمی

  یک) اختلاف مفهومی در فلسفه و عرفان

لقی و معناي آن در هر یک گاهی یک لفظ در دو بستر فکري به اشتراك به کار رود؛ در حالی که ت
سازي گفتمان و مقایسۀ نتایج این دو مکتب فکري، نیاز به ملاحظات  متفاوت است. بدین سبب، زمینه

  شناسانه) در مفاهیم مشترك مرتبط با بحث را دارد: ترمینولوژیک(مفهوم

ا معانی وجود در حکمت متعالیۀ ملاصدر مفهوم و مصداق وجود در مکتب وحدت تشکیکی وجود:
  بدین قرار است:

  )43: 1  ج، 1368، صدرالدین(؛»هالوجود نفس ثبوت الماهی نّا«وجود، ثبوت ماهیت است:  -
  )48(همان: ؛»ء فی الأعیان الشی هالوجود نفس صیرور«وجود، بودن شی در خارج است:  -
، 1369زواري، سب(؛»الإباء عن العدم هالوجود التی هی حیث هحقیق«وجود، حیثیت اباي از عدم و بطلان است:  -

  )263: 1ج 
  )22 :1، ج 1368، صدرالدین(».الوجود خیر محض«وجود، خیر محض است:  -

الوجود و  گفته، وجود همان چیزي است که در خارج تحقق دارد و میان واجب  بنابر تعاریف پیش
فات مراتب ممکنات مشترك است. بنابر تعریف اخیر، وجود، خیر یا کمال است و این بدان معناست که ص

اند؛ یعنی علم و حیات و قدرت و سایر صفات نیز هر جا که وجود  کمالی، مساوق با وجود در خارج متحقق
تر،  اند و هرچه وجود کامل باشد، حضور و تحقق دارند و بنابر اصل تشکیک در وجود، صفات نیز مشکک

صفات کمالی مختص بالاترین مرتبۀ . بالاترین مرتبۀ )36- 37: 2، ج 1385(اردبیلی، تر است صفات کمالی نیز قوي
الوجود است و این همان  الوجود است. بنابر این، صفات اطلاقی براي وجود اطلاقی واجب وجود یا واجب

  عینیت صفات با ذات الهی است.

معانی وجود در عرفان نظري ابن عربی  مفهوم و مصداق وجود در مکتب وحدت شخصی وجود:
  بدین قراراست:

  )93: 1تا، ج  (ابن عربی، بی ؛»التی هو الحق هلثبوت الحقیقا«قت یا همان حق تعالی است: وجود، ثبوت حقی -
لما کان الوجود مطلقا من غیر تقیید یتضمن «وجود، حقیقت مطلق بدون تقید و محدودیت است:  -

  )50(همان: ؛»المکلف و هو الحق تعالى
ى له إطلاق الوجود من غیر تقیید و هو إن الحق تعال«وجود، خیر محض و مقابل شر و عدم مطلق است:  -

  )6(همان: ».الخیر المحض الذي لا شر فیه فیقابله إطلاق العدم
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بنابر این تعاریف، تنها مصداق وجود، وجود خالص از تعین و حد است و متعینات، خارج از وجود و 
. اما بنابر تصریح )5: 1363(قیصري، داند شی می لابشرطحق تعالی را  وجودمصداق مظاهر وجودند. قیصري، 

 حقیقت در و است طبایع و ماهیات الحاقات از آنها امثال و لحاظ و أخذ و اعتبار«امام، وجود مقسم نیست و 
 هم. از این رو، منطقی است که ذات حق، وجود لابشرط مقسمی )13- 14 :1406(امام خمینی، »ندارد راه وجود،

ول اقسام مختلف وجود است که با وحدت شخصی وجود، باشد؛ زیرا مقسم بودن وجود به معناي قبن
 و لحاظ گونه هر ازداراي وحدت حقّه حقیقی است که  تعالی، حق ذات. )266، 264 (همان:ناسازگار است

 به مربوطمانند به شرط لا و به شرط شئ،  اعتبارات، اقسام .)1397(مصطفوي، براستمقسم بودن م حتی اعتباري،
  )191: 1370(آشتیانی، .دارد نام» الخاصی خاص هخلاص صفاء تشکیک«که  ستا وجود ظهورات مراتب

؛ امام 36: 1تا، ج  ابن عربی، بی(از همۀ قیود، حتی از قید اطلاق رهاست تعالی حقبنابر وحدت شخصی وجود، 

ی در مکتب وحدت شخصی، بر خلاف نظام تشکیکی، علّیت و سنخیتی میان وجود اطلاق .)279: 1406خمینی، 
گونه اشیا به او شباهت  طور که خداوند سبحان به چیزي شباهت ندارد، همان همان«حق با هستی اشیا نیست: 

طور که سنخیتی  . همان)202: 4(همان، ج . رابطۀ حق با خلق، رابطۀ ظاهر و مظهر است)194(ابن عربی، همان: »ندارند
ل میان شئون ذاتی حق تعالی با صفات خلق، میان وجود حق تعالی و وجود ربطی خلق نیست؛ به همین منوا

. به دلیل همین عدم )194: 1(همان ج »میان خدا با عالمَ و صانع با مصنوع، مناسبتی نیست«مشابهتی نیست؛ 
  )581: 2(همان، ج سنخیت است که هویت غیبی، براي هیچ ممکنی قابل شناخت نیست.

  دو) اختلاف مبانی در حکمت و عرفان

ف مفهومی، گاهی اختلاف در مبانی باعث تفاوت درنتایج است. قاعدة بساطت(بسیط علاوه بر اختلا
الحقیقه تمام اشیاست)یک اصل عقلانی است که در فلسفه وعرفان جاري است؛ اما چرا این قاعده تنها در 

  فلسفه منجر به عینیت صفات با ذات شده است؟

هر آنچه مسلوب به امر وجودي است،  مقام بساطت در حکمت متعالیه و نسبت آن با صفات الهی:
الحقیقه مسلوب به امر وجودي نیست. پس  الحقیقه نیست و عکس نقیض آن چنین است که بسیط بسیط
الوجود در سلسلۀ علیّ  الحقیقه، همان واجب . بسیط)222 :1361(صدرالدین، الحقیقه تمام موجودات است بسیط

بخش و ساري در تمام مراتب کلی و جزیی بدون ممزاجت  واموجود است که با تمام مراتب، معیت دارد و ق
  )368: 2، ج 1368(همو، با آنهاست و جامع تمام صفات و کمالاتشان است.

در نظام وحدت شخصی وجود، مقام اطلاق و به  مقام بساطت در عرفان و نسبت آن با صفات الهی:
مشیت(جامع مشیت ذاتی و مشیت فعلی) و  جامع تمام مراتب است، مقام بساطتشرط عدم تعین که در عین 

 مشیت به قیام، اسمی ناتتعی تمام. )231- 232: 4تا، ج  (ابن عربی، بیاست» الواحد الصادر«به تعبیرابن عربی
. صادر )28: 1406(امام خمینی، دارند )مقدس فیض(فعلی مشیت به قیام، خلقی ناتتعی تمام و )اقدس فیض(ذاتی
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و  دارد تعالی باري ذات به صدوري قیام و )287(همان: نیست و محتاج صرف استاول قیوم به ذات خویش 
  )171- 172(همان: ».وجود منبسط نیز عرضَ وابسته به حق تعالی است«

الحقیقه شامل تمام مراتب و صفات ممکنات است. آشتیانی دربارة صادر اول یا  بنابر اصل بساطت، بسیط
محمدي تمام صفات را به نحو ذاتی، غیر از وجوب و قدم ذاتی، حقیقت «گوید:  حقیقت محمدي چنین می

و این نگاه ناظربه قول قیصري است: مشیت، متصّف به تمام  ؛ مقدمۀ آشتیانی)26: 1384(امام خمینی، »واجد است
. امام خمینی در تعلیقه )84: 1363(قیصري، شود مگر وجوب ذاتی صفات است و تمام کمالات بدان نسبت می

کند که هیچ تمایزي بین وجوب و سایر صفات نیست: مقام مشیت(حقیقت محمدیه) واجد تمام  میاعتراض 
. مشیت مرتبۀ متأخر از ذات و عین ربط به آن )65: 1406(امام خمینی، صفات و از جمله وجوب به نحو بالغیراست

نحو بالغیر است. بنابر  است و مهر وجوب غیري و امکان ذاتی بر ناصیه دارد و واجد تمام صفات امکانی به
این، آنچه عینیت با صفات ممکنات دارد و ساري در مراتب است، همان مرتبۀ حقیقت محمدي و صادر 

 مقام در مستقر مستأثر اسم به باطنشان، متصل و سرّ و خاص وجه طریق ازشیا ااول است و از سویی، 
آن با اشیاست که ملاك علم ذاتی نزد حقیقت محمدي و معیت  اشیا باطنی حضور این وند ا أحدیت

و تمام کمالات و خیرات از حقیقت محمدي و صادر اول به  )121: 1423(همو، الاشیاء است تفصیلی مع
  )68: 1392(مصطفوي و زکی، رسد. موجودات می

. بدین )125: 1382(آشتیانی، »آنچه از حق تعالی اتحاد با خارجیات دارد، وجود منبسط و فیض مقدس است«
  یب، مشیت واجد صفات خلایق به نحو کامل است؛ اما این صفات، سنخیتی با صفات ذاتی الهی ندارند.ترت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
988   و عرفانمقام بساطت، نقطۀ عطف حکمت متعالیه ... 

  
  
  

           
  
  
  بر اساس نظام علیت                بر اساس تجلی وظهور 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 دتشکیک در وجو تشکیک در مظاهروجود    

 
  
  

  بندي ج) جمع
در هر یک از دو مکتب فکري وحدت تشکیکی و وحدت شخصی، ارتباط اسماي الهی با ذات حق تعالی 

شود؛ به طوري که در اولی، عینیت صفات با ذات و در دیگري، نفی صفات از ذات مطرح  متفاوت تبیین می
در آن است که در هر دو مکتب سه اصل شود. این دو نظریه اشتراکات و افتراقاتی دارد. اشتراك این دو  می

الحقیقه و اطلاق وجود در این  بساطت، تشکیک و تساوق وجود باکمالات جاري است؛ اما مصداق بسیط
دو مکتب متفاوت است و ریشۀ اختلاف دو رهیافت به اختلاف در مصداق مقام بسیط است. در وحدت 

فات و کمالات به نحو بالغیر است؛ اما در شخصی، مقام بساطت و اطلاق، مقام مشیت است که واجد ص
  الوجود است. وحدت تشکیکی، مقام بساطت همان واجب

 بساطت قاعده

 اتحاد صفات با بسیط 

 وحدت شخصی وجود

 ت تشکیکی وجودوحد

بسیط با  تساوق 
واجب 
 و الوجود

اتحاد و عینیت صفات با واجب 
 الوجود بنحوباالدات

تساوق بسیط با 
 مشیت

 وبالغیراتحادو عینیت صفات با مشیت بنح

 

واجب الوجود دارای وجود 
 بالذات

تباین صفات ممکن و 
  واجب

مشیت دارای وجود 
امکانی و 

 بالغیر

وجود مختص 
 واجب الوجود

صفات و شئون ذاتی مختص 
 واجب الوجود 

واجب الوجود دارای صفات ممکنات بھ نحو  قاعده تشکیک
 اطلاقی

مشیت دارای صفات ممکنات بھ نحو 
 اطلاقی

نفی صفات ممکن از 
 واجب(عدم اشتراک) 

سنخیت وجود واجب و 
  ممکن

اشتراک وجود در واجب 
  الوجود وممکن

 اشتراک  صفات در واجب و ممکن

قاعده تساوق 
 وجود و صفات

 

تباین ذاتی واجب  و 
 ممکن
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الوجود داراي صفات امکانی به نحو اطلاقی  بنابر قاعدة تشکیک در وجود و تساوق وجود با کمال، واجب -
  است.

مشیت(حقیقت محمدیه)  بنابر قاعدة تشکیک در مظاهر وجود و تساوق وجود با کمال، صادر اول یا مقام -
  داراي صفات امکانی به نحو اطلاقی است.

در وحدت تشکیکی، بنابر اصل بساطت، مقام بسیط یا وجودبشرط لا، متحد با تمام کمالات و صفات اشیا  -
  به نحو بالذات است.

 در وحدت شخصی، بنابر اصل بساطت، مقام بسیط یا ظهورِ وجود به شرط لا، داراي وجود امکانی و -
  متحد با تمام کمالات و صفات اشیاست و وجوب و کمالات آن، تبعی و بالغیر است.

در وحدت تشکیکی، ارتباط حق و خلق ارتباط علّی است و میان صفات حق و خلق سنخیت و اشتراك  -
  وجود دارد.

 در وحدت شخصی، ارتباط حق و خلق ارتباط ظاهر و مظهر است. میان صفات حق و خلق تباین ذاتی -
  شود. وجود دارد و صفات خلق از ذات حق نفی می

الوجود  الوجود، واجب در وحدت شخصی، بنابر اصل تساوق وجود و کمال و اختصاص وجود در واجب -
» حروف عالیات«، »مفاتیح غیب«داراي شئون و صفات ذاتی است. عرفا از صفات مندمج در ذات، با تعابیر 

  که منشأ اختلاف تجلیات اسمایی است. اند خبر داده» نفایس جواهر اسما«و 
تواند کاربردهاي متفاوتی  شود که هر کدام می اختلاف مفروضات و مفاهیم به نتایج متفاوت منتهی می -

داشته باشد. در زبان برهان، وحدت تشکیکی کاربرد دارد و در حوزة عرفان و شهود، مکتب وحدت 
ت. دو نظریۀ عینیت صفات با ذات و نفی صفات از شخصی وجود صحیح و مطابق با تجربیات عرفانی اس

و به سبب همین  اند منطقیذات الهی، به یک نسبت، درست و با اجزاي نظام فکري خود داراي سازش 
  سازش درونی است که امام خمینی هر دو نظریه را در جاي خود پذیرفته است.
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